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• روشنک فتحی  
• تصویرگر: مرتضی رخصت پناه با د ریاچه ی زر یوار آشنا شویم.

  www.roshdmag.ir

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

 دفتر انتشارات و فناوري آموزشی
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شــهر خوش آب وهوای مریوان در استان کردستان 
قرار دارد. در کنارِ شــهر مریوان، دریاچه ی دیدنی 
و زیبــای زریوار دیده می شــود. در اطراف دریاچه 

ماهنامه ی آموزشی، تحلیلی و اطّلاع رسانی کوه های بلند و جنگل زیبایی وجود دارد.
ویژه ي کودکان  پیش دبستاني و دانش آموزان پایه ي اوّل ابتدایی
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 گیاهانی مانند نیلوفر آبی، پیچک ها  و نعناع 
اطراف این دریاچه دیده می شوند.

روباه قرمز، خرگوش و 
گربه ی وحشی و حیوانات 

جالب دیگری اطراف دریاچه 
زندگی می کنند.

 ماهی های زیادی در این دریاچه  
زندگی می کنند؛ مانند سیاه ماهیِ خالدار، 

ماهی کپور، مار ماهی.

ارُدک سَرحنایی و سَرسبز،  
بوتیمار، پرستوهای دریایی و 
لک لک های مهاجر کنار این 

دریاچه زندگی می کنند. 
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دفترانتشارات و فناوري آموزشی

مدیرمسئول: محمّد صالح مُذنبی 
سردبیر: مهری ماهوتی 

مدیر داخلي: مریم سعید خواه
شورای برنامه ریزی: مهری ماهوتی، مریم

اسلامی)کارشناس شعر(، مجید راستی)کارشناس قصّه(
ناظر هنري: کوروش پارسانژاد
طراح گرافیک: روشنک فتحي 

ویراستار: کبری محمودی

بعضي از مطالب مجلهّ به صورت صوتي یا تصویري در 
دسترس شماست. کافي است رمزینه ی پاسخ سریع  را 

با گوشي هوشمند بخوانید. براي این کار مي توانید از یک 
نرم افزار رایگان مانند QR code reader یا

 QR code scanner  استفاده کنید.

تصویرگر روی جلد: فریبا اصلی
تصویرگر صفحه ی فهرست: سولماز جوشقانی

صدا: سمیّه انوری زاده، احسان مهرجو

• مهری ماهوتی
• تصویرگر: هدا حدّادی

میوه های شگفت انگیز

میوه های شگفت انگیز

 آلوچه
آلوچه ي ترش نوبرانه

خوش مزّه و ترُد و آبدار است

این تازه رسیده زیر دندان
همراه صداي قرچ قرچش

سوغاتيِ خوشگل بهار است
 خیار

ني ني خیارِ گُل به سر
خوابیده لاي بوته ها

کم خورده آب و آفتاب
کوتاه و سبز و لاغر است

ني ني خیارِ باغ ما

اللهّم صل علی محمّد و آل محمّد و عجّل فرجهم

به نام خدای بخشنده و مهربان



• تصويرگر: سحر فرهادروشصدای بهارصدای بهار

ت من
دوس

ت من
دوس

»بياييد سبز بشويم، جوانه بزنيم، غنچه بدهيم، گل بدهيم ...«
اين صداي بهار بود. بهار داشــت دانه هاي زير خاك، پرنده ها و درخت ها، همه را صدا 
مي زد. درخت سيب به دوستش گفت: »چه شکوفه های صورتی قشنگی! چقدر خوشگل 
شــده اي!« درخت آلوچه گفت: »واي... تو خودت را با اين شکوفه های سفيد نديده اي! 

ماه شده اي!«
كم كم پرستوها هم رســيدند. باران نم نم باريد. نسيم خنك آمد و شکوفه ها را توي هوا 
پاشيد. باغچه شکوفه باران شد. بهار خوش حال بود. دور همه مي گشت و مي خواند: »بياييد 

بيدار بشويم. سبز بشويم. نو بشويم ...«
مهري ماهوتي
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مّ ماه
روزهای مه

مّ ماه
روزهای مه

• مهری ماهوتی
• تصويرگر: مهسا تهرانی

                   عيد نوروز1  فروردين
عيد آمده عيد آمده  ای جان

نوروز مبارك به همه  مردم ايران

13  فروردين
روز طبيعت

خدايا از تو ممنونيم كه 
دنيايي به اين قشنگي

براي ما آفريده اي.

28 فروردين

31 فروردين

29فروردين
روز ارتش و نيروي زميني

سلام ما به سربازان قهرمان،
در همه جاي ايران.

تولدّ امام حسن)ع(
امام عزيز ما مهمان نواز بود. 

درِ خانه اش به روي همه باز بود.

شب قدر
امشب فرشته ها و بچّه ها با هم

براي همه ي مردم دُنيا دعا مي كنند.

12 فروردين
روز جمهوري اسلامي

مردم، كشورمان را با جان و دل دوست دارند 
برای همين به جمهوری اسلامی رأی دادند.
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شعرشعر

نزديك ظهر است و دلم
دارد صداي قور و قار

حتماً به من مي گويد او
حالا شده وقت ناهار

 امروز من هم روزه ام
 يك روزه ی گنجشککی

 وقت ناهارم می خورم
من شير و كيك كوچکی

من روزه ام
• شاعر: سمانه تقی پور 

• تصويرگر: يگانه يعقوب نژاد



• کلر ژوبرت
• تصويرگر: عاطفه ملکی جو

حرف های گُل گُلی

لبخند نی نی

* ناصر پاك پرور. گل واژه های پاكان. انتشارات مدرسه.1394.

مامان مورچه صدا كرد: »زود بياييد! در گوشه ي انباري براي ما گندم ريخته اند.« مورچه هاي 
كوچولو فرياد زدند: »ايِ واي! پس كي بازي كنيم؟«

مامان مورچه خنديد و گفت: »با هم كه كار كنيم، زودِ زود تمام مي شود.«
مورچه هاي كوچولو دانه بردند و غُر زدند. دانه بردند و اخم كردند. به ني ني مورچه 

گفتند: »تو خيلي كوچولويي، فقط يك ذرّه كار مي كني. برو كنار!«
كم كم گوشه ي انبار خالي شد. مامان مورچه گفت: »آفرين به شما كه اين قدر تند و تند 

كار كرديد!« بعد به ني ني مورچه گفت: »آفرين به تو!«
مورچه هاي كوچولو گفتند: »چرا به ني ني مورچه آفرين مي گويي؟«

مامان مورچه گفت: »به خاطر لبخندش. ياد حرف امام حسن مجتبی)ع( افتادم كه گفته 
است: بهترين خوبي خوش اخلاقي است.«*

بچّه مورچه ها به هم نگاه كردند. اخَم هاي همديگر را كه ديدند، همگي زدند زير خنده.
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• کبری بابايیجشن سه تايی
• تصويرگر: عاطفه ملکی جو

خداي خوبم سلام
خدايا فردا سالگرد تولدّ بابابزرگ است. من مي خواهم بهترين هديه ي دنيا را به او بدهم، 
امّا واقعاً نمي دانم چي؟ شايد برايش يك لباس ارتشي جديد بخرم تا دوباره شبيه عکس 
جواني اش بشود! بابابزرگ يك عالمه عکس از آن روزها دارد. توي يکي از عکس هايش 

كنار صندوق رأي ايستاده است.
بابابزرگ در روز تولدّش به جمهوري اسلامي رأي داده است. حالا دوباره روز تولدّش 
شده و من مي خواهم براي او جشن سه تايي بگيرم؛ جشن روز تولدّش، روز جمهوري 
اسلامي و روز ارتش كه در همين ماه است، حتماً بابابزرگ خيلي خيلي خوش حال مي شود.
خدايا امروز من و مامان و بابا خيلي كار داريم. مي خواهيم خوراكي هاي خوش مزّه درست 

كنيم و يك هديه ي عالي بگيريم. 
خدايا براي اين روز خوب از تو ممنونم.



زمين مازمين ما

مراقب مورچه ها باشيم!مراقب مورچه ها باشيم!
شادي در حياط بازي مي كرد. مورچه ها 

را توی  باغچه ديد. 
از مادرش پرسيد: »اين مورچه ها 

خطرناك نيستند؟ اصلاً چرا به 
حياط ما آمده اند؟« 

مادر گفت: »مورچه ها خطرناك 
نيستند. خيلي هم براي محيط 

اطراف ما فايده دارند.«

مادر مراقب بود كه مورچه ها را لگد نکند، بعد گفت: »مورچه ها زير زمين لانه مي سازند. 
با لانه سازي آ ن ها هوا وارد خاك مي شود. اين طوری درخت ها و گُل ها هم بهتر رشد 

مي كنند.«
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• ندا احمدلو
• تصويرگر: سحر صدارت 

شادي پرسيد: »چرا مورچه ها غذاي خود را زير خاك پنهان مي كنند؟« 
مادر جواب داد: »مورچه ها زمستان ها از زير خاك بيرون نمي آيند. اين غذاها را هم براي 

زمستان جمع مي كنند. غذاهاي مورچه ها  خاك را حاصل خيز مي كند.«

شادي كمي فکر كرد و گفت: »پس بايد خيلي مراقب باشم تا پا روي مورچه هاي كوچولو 
نگذارم!« 

مادر گفت: »بله دخترم! مورچه ها، 
حشرات مُرده را هم از روي زمين 
جمع مي كنند و زير خاك مي برند. 
اگر آن ها نباشند، تميزكردن 
سطح خاك خيلي سخت 

مي شود.«
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قصّهقصّه

درخت گردو
باغبان كيســه ي پرُ از گردويش را برداشــت. نگاهي به شاخه هاي مامان درخت كرد. 
هيچ گردويي نديد. نمي دانست هنوز چند گردوي ديگر روي شاخه ها مانده اند! از باغ 

بيرون رفت. بچّه گردوها خيلي ناراحت شدند.
يکي از آن ها پرسيد: »پس چرا ما را نچيد!؟«

بچّه گردويي كه از همه بالاتر بود، گفت: »شايد به دردش نمي خوريم!«
گردوي ديگر گفت: »يعني از ما خوشش نيامد؟«

مامان درخت لبخند زد و گفت: »نه كوچولوهاي من! اين طور نيســت، باغبان شــما را 
نچيد، چون سهم او نبوديد.«

بچّه گردوها تعجّب كردند. پرسيدند: »پس ما سهم چه كسي هستيم!؟«
باد وزيد. يك گردو از شاخه جدا شد و داخل رودخانه افتاد.

گردو كوچولو خنديد و فرياد زد: »فهميدم مامان! من سهم رودخانه هستم.«
مامان درخت چيزي نگفت. گردو كوچولو توي آب رودخانه قِل  مي خورد و با خوش حالي 
مي خنديد! كمي دورتر، يك دفعه رودخانه او را هُل داد و داخل يك چاله ي كوچك انداخت.
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• وجیهه عینعلی
• تصويرگر: ثنا حبیبی راد

گردو كوچولو توي چاله ي تاريك گير كرد. خيلي ناراحت شد. 
گريه كرد و گفت: »يعني من سهم يك چاله ي تاريك هستم!؟«
چند روز بعد، توي همان چاله، يواش يواش جوانه زد. كمي بعد 
قَد كشــيد و كمي بعدتر، يك درخت بزرگ شد. حالا درخت 
گــردوي جديدي كنار رودخانه بود. هركس از راه مي رســيد، 

گردوهايش را مي چيد. 
درخت هــر روز از آنجا باغ و مامان درختــش را مي ديد. يك 
روز همين طور كه مامان درخت را تماشــا مي كرد، ديد باغبان 
كيســه ي پرُ از گردو را برداشــت و از باغ بيرون رفت. يادش 
افتاد كه خودش روزي گردوي كوچکي بود. رو به مامان درخت 

لبخند زد و گفت: »من سهم همه بودم!«
بــاد وزيد. يکي از بچّه گردوها از شــاخه اش جدا شــد و توي 

رودخانه افتاد.
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باغچه ی بارانی
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•عباس عرفاني مهر
•تصويرگر: زينب بدری

بندِ رخت توي خانه تنها بود. چرا؟ چون هيچ كس آنجا زندگي نمي كرد. بند 
رخت لباس و پيراهني نداشت كه خشك كند.

يك گنجشك بالاي درخت توت لانه كرده بود. بند رخت به او گفت: »بيا تابت بدهم؟« 
گنجشك گفت: »اين شــاخه ي توت هم ميوه ي شيرين دارد، هم سايه دارد. تو را می خواهم 

چه كار!«  بند رخت غصّه خورد. 
شــب كه شد، وقتي گنجشــك خواب بود، يکهو يك گربه آمد. بو كشيد. گنجشك را ديد. 

يواشکي پريد روي شاخه. گنجشك خواب بود. گربه دهانش را باز كرد. 
بند رخت داد زد: »آهاي، فکر كردي مي گذارم دوســتم را شــکار كني؟ طوري دست و پايت 
را مي بندم كه نتواني فرار كني!«  گربه ترسيد. از ترس ميوي بلندي كشيد. بپّربپّر فرار كرد. 
گنجشك بيدار شد. گربه را ديد، بند رخت را ديد و همه چيز را فهميد. پرَ پرَ پرَ، نشست روي 

بند رخت و گفت: »ببخشيد كه ناراحتت كردم!« 
بند رخت گفت: »اشکالي ندارد. بعد آرام آرام تابش داد. گنجشك لالا لالا خوابيد.

قصّه
قصّه

لالا، لالا، تاب



خیاّط کوچولوخیاّط کوچولوقصّه هاي ديدني
•ايده و اجرا: لاله ضیايی

1

3

5

2

4

چه پيراهنی 
بشود!

چقدر 
قشنگ اند!

چه كيسه ی خريدی 
بشود!

خودمان كيسه ی 
خريد داريم.

اين هم چندتا 
كيسه ی قشنگ 
برای دوستانم
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•  آمنه صادقی
•  تصويرگر: ويدا کريمی

قصّه كوچولوقصّه كوچولو

پرَ سبز كوچك تنهايی گوشه ای نشسته بود. حوصله اش سر رفته بود. باد آمد. پر همراه باد 
به هوا پريد. چرخيد و چرخيد. آمد پايين. افتاد روی دماغ گربه. گربه عطسه ی بلندی كرد. 

دماغش را خاراند و گفت: »اين ديگه چيه؟«
پر دوباره همراه باد به هوا پريد. چرخيد و چرخيد. آمد پايين. افتاد روی چشم مرغه. 

مرغه گفت: »قد قد قدا، يکهو شب شد چرا!« و سرش را تکان تکان داد.
و  پريد. چرخيد  به هوا  باد  اين بار هم همراه  پر سبز كوچك 
چرخيد. آمد پايين. افتاد روی يك گل. شاپركی  روی گُل 
نشسته بود. خيلی گرمش بود. پرَ را برداشت و گفت: 

»چه بادبزن خوبی! چقدر گرمم بود!«

پَرِ سبزِ کوچک



بپرس و بدانبپرس و بدان

• نويسنده:مجید عمیق      • تصويرگر: سولماز جوشقانی

شکل و اندازه های شاخ ها متفاوت است. بعضی از حيواناتِ علف خوار شاخ دارند: مانند گاو، 
گوسفند، بزُ، گوزن، بزُكوهی، قوچ وحشی، كرگد   ن و زرّافه. 

حيوانات از شاخ برای دفاع از خودشان استفاده می كنند. 
آن ها برای اينکه بدانند چه كسی می تواند رئيس گلهّ باشد، با هم رقابت می كنند. هر كس 

پيروز شود، می تواند رئيس شود.

شاخ  كرگد   ن بالای نوك بينی اش قرار دارد، 
نه روی سرش.

شاخِ گاو آفريقايی خيلی خيلی 
بلند است.



قوچ اهلی شاخ های پيچ دار و 
حلقه ای دارد.

شاخ های گوزن آدم را يادِ 
چنگال می اندازد؛ دو چنگال 

خيلی بزرگ روی سر.

شاخ های بزُ كوهی خيلی بلند 
و كمی خميده اند.



شعرشعر

سير • مريم مهرآبادی 
سيرم، سيرم، سفيدم

عروس هفت سينم
سيب آقاي داماده
كنار اون مي شينم

سُماق  • مريم هاشم پور
سماق، سماق، سماقم

سلام به دوستان، سلام!
اين سفره ي هفت سينه؟

اجازه، من هم بيام؟

• تصويرگر: يگانه يعقوب نژاد

سَبزه • منیره هاشمي 
نشسته روي سفره

سبزه ي خوشگل ماش
مامان داره مي بنده
روبان قرمز براش

سَمنو • طیبه شاماني 
برين كنار كه اومدم

من سمنوي هفت سينم
ميام تو سفره مي شينم

به خاطر ويتامينم

رشد كودك7  فروردين  161401



سُنبل • زهرا داوری 
تو آينه انگار كه دو تاست

سُنبل رَنگي پنَگي مون
كاش دوبرابر شده بود
تو آينه بوي خوب اون

سيب • سمیّه بابايي 
 يك سيب خوشگل 

آمد قِل و قِل 

 مهمان ما شد 
در سُفره جا شد 

 با برگ و با دُم 
شد سين هفتم

• تصويرگر: يگانه يعقوب نژاد

سِنجد • مريم اسلامی 
 سنجد اومد تو سفره

 با سين ها آشنا شد
 به تنگ آب نگاه كرد

رفيق ماهيا شد
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کفش جدیدِ موچیکفش جدیدِ موچی
نمايشنمايش

بازيگران: قصّه گو، موچي، مامان مورچه، مَلخ، 
جيرجيرك، موچول.

قصّه گو: موچي توي لانــه بازي مي كند. 
مامانش از راه مي رسد...

مامان مورچه: »موچي جانم! دوست داري 
امسال كفشدوزك چه جور كفشي برات 

بدوزه؟«
موچي )بــا خــودش فکر مي كنــد(: كفش 
خال خالي كه دارم. كفش گُل گُلي، كفش 
توپ توپــي... )بلند رو به بچّه هــا( حالا چه 

كفشي بگيرم؟



• زهرا زرگر
• تصويرگر: میثم موسوی

قصّه گو: موچي كمی فکر مي كند، امّا نمی داند چه كار كند؟ پس مي رود سراغ دوستانش!
)ملخ كنار گل بپّربپّر مي كند( موچي: »ملخ جان! تو بگو! چه جور كفشي بگيرم؟«

ملخ: »كفشي كه بتوني با اون بپِرّبپِرّ كني!«
موچي: »ولي من كفش بپِرّبپِرّي دارم!«

)جيرجيرك كمی آن طرف تر نشسته، جيرجير مي كند( موچي: »جيرجيرك! تو بگو! چه جور كفشي 
بگيرم؟«

جيرجيرك: »معلومه! كفشي كه موقع راه رفتن صداهاي خيلي قشنگ بده!«
موچي: »ولي من كفش سوت سوتکي دارم!«

قصّه گو: يك دفعه موچي صدايي مي شنود. انگار صداي موچول است! گوش كنيد! )موچول پايش 
را گرفته و آخ و واخ مي كند.(

موچي: »چي شده موچول؟« 
موچول )پايش را بالا مي گيرد(: »از بس گندم به انبار بردم، پادرد گرفتم موچي جان! اين كفشام 

خيلي اذيتّم می كنن.«
قصّه گو: موچي از پادرد موچول خيلي ناراحت مي شود. تندي به سمت لانه مي دود.

مامان مورچه: »فهميدي چه جور كفشي مي خواي موچي جان؟«
موچي: »بله! يك جفت كفش محکم و قشــنگ كه وقتي موچول مي پوشــه تا گندم انبار كنه، 

پاهاش درد نگيرن!«
مامان مورچه: چه خوب شد عزيزم!  )و با هم 

از صحنه بيرون مي روند.(
قصّه گو: مامان مورچه و موچي با هم مي روند 
پيش كفشدوزك تا به او بگويند يك جفت 

كفش خوب براي موچول بدوزد.
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بازی، ورزش، شادی

زياد نشستن اصلاً  خوب نيست. بدن را ضعيف مي كند. پس الان وقت كشش است. يعني 
حركت دادن همه ي قسمت هاي بدن. دست، پا، كمر و گردن.

•نويسنده و عکّاس: اعظم لاريجانی

بازی و نرمشبازی و نرمش

چرخش كمر
روي صندلــي كنار ديوار بنشــين.  
روي كمر بچرخ و يك دســتت را 

روي ديوار بگذار. حالا برعکس.

                كشش دست ها
دست چپ را وسط دو كتف بگذار و

با دستِ راست، آرنجِ دستِ چپ را بگير. 
چند ثانيه در همين حالت بمان. حالا برعکس.
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نرمش شانه
همان طور كه روي صندلي نشسته اي، 

شانه هايت را به آرامي بالا ببر و دوباره پايين 
بياور. اين حركت را 10 بار تکرار كن.

                          تکيه به ديوار
به ديوار تکيه بده. حالا فکر كن مي خواهي 
روي صندلي بنشيني. آرام كمرت را روي 

ديوار سُر بده و پايين بيا. 

دست ها بالا، دست ها پايين
كف دسـت هايت را به هم بچسـبان. 
حـالا دسـت ها را از مـچ بچرخـان 
تا انگشـتانت به سـمت زمين قرار 
بگيرنـد. حـالا دسـت ها را رو بـه بالا 

بچرخـان. هر بارتا ده بشـمار.
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با هم بسازيم

وسايل لازم: مقوّا، چسب، قيچی، ماژيك مشکی، مُهره ی كوچك يا خميربازی

1. يك تکّه مقوّا بر می داريم. درِ بطری را روی آن می گذاريم. دوتا 

گردیِ چسبيده به هم می كشيم. دور گردی ها را می بريم.

2. چشم زنبور را با مقوّا درست مي كنيم و می چسبانيم.

3. شاخك زنبور را برش مي زنيم و روی سر زنبور می چسبانيم.

4. با ماژيك مشکی خط های بدن زنبور را می كشيم.

5. بال های زنبور را با مقوّای رنگی برش می زنيم و می چسبانيم.

6. داخل درِ بطری مهره ی كوچك يا كمی خمير می گذاريم.

)درِ بطری بايد سنگين شود تا تاب بخورد.( حالا زنبور را

با چسب روی آن می چسبانيم.

1

3

5

6

2

4
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اين كتاب ها را كارشناسان واحد ساماندهي منابع آموزشي اين كتاب ها را كارشناسان واحد ساماندهي منابع آموزشي 
و تربيتي هم خوانده اند و آن ها را به شما پيشنهاد مي كنند.و تربيتي هم خوانده اند و آن ها را به شما پيشنهاد مي كنند.

•آمنه شکاری
•عکّاس: اعظم لاريجانی

واه
دخ

عی
 س

يم
مر  •

ب كتاب
كتا

ب كتاب
كتا

ماجراهای اميرعلی و ننه گلاب 
 نويسنده: كلر ژوبرت

 تصويرگر: گلنار ثروتيان
 ناشر: كتابك

تلفن:  025-37743160

اميرعلی برای چند روز پيش 
ننه گلاب آمده بود...

جلوي تلويزيون نشسته بود كه يك دفعه صدا كرد: 
»مامان بزرگ زود بيا...«

در اين كتاب سـه داستان كوتاه از ماجراهای اميرعلی 
و ننـه گلاب نوشـته شـده. »وای چقـدر كيسـه«، »آش 

پردردسـر« و »يـك روز قاطـی پاتی«. 
مي توانيد قصّه هاي اين كتاب را بخوانيد و لذّت ببريد.

 بالش رنگی
 شاعر: جعفر ابراهيمی شاهد 

 تصويرگر: فهيمه محجوب
 ناشر: لوپه تو

تلفن: 021-66475867

 يه بالش رنگی دارم
 برگ و درخت و گل داره 

 روی درخت از آسمون 
 بارون چك چك می باره

اين كتاب از مجموعه  ی »ترانه های فندقی« است.  
»فلفل«، »عمو نوروز« و »زمستون«  از شعرهای اين 

كتاب هستند.



بازی بی سر و صدا
مثلِ تو

مثلِ تو

سلام!
امروز خوش نگذشت، چون مامان گفت بايد زودِ زود به 

خانه برگردم. مثل اينکه سروصدا كرده بودم!
مامان گفته بود همسايه مان مريض است و ما بايد آرام تر بازي 
كنيم. امّا من يادم رفت. بازيِ بدون سروصدا كه خوب نيست!

حالا هم توي خانه حوصله ام سر رفته! امّا... مي دانم چه كار كنم! 
من برايت مي نويسم كه وقتي حوصله ام سر مي رود چه  كار مي كنم. 

تو هم بگو!
مامان می تواند حرف های تو را در جای خالی بنويسد.

من: توي آشپزخانه به مامان كمك مي كنم. 
مثلاً ظرف ها را خشك مي كنم.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تو: .

من: يك نقّاشي خنده دار مي كشم.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تو: .

من: كتاب هاي داستانم را دوباره مي خوانم.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تو: .
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• شاهده شفیعی  
• تصويرگر: محجوبه گروسی

من: به بابابزرگم يا يکي از اعضاي فاميل 
تلفن مي كنم و با هم حرف مي زنيم.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تو: .

من: توي سطل پر از خاك يا داخل گلدان، 
دانه مي كارم.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تو: .

اوووه! چقدر كار هست!
حتماً كارهايي كه تو مي گويي هم 
جالب هستند. فکر كنم اين طوري 

حوصله مان سر نمي رود.

راســتي! كاشــکي همديگر را مي ديديم، توي گلدان ها دانه مي كاشــتيم و با هم بازي 
مي كرديم! اما حالا، با كمك يك بزرگ تر، مي توانيم براي مجلهّ ی خودمان پيام بنويسيم 

يا نقّاشي كارهايمان را بفرستيم. اين طوري از هم خبردار مي شويم.
اين هم كِيف دارد. مثل يك بازي بي سروصدا!
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گردش تمام شــده. به پايين صفحه نگاه كن. برای هر حرف، چند كلمه در 
تصوير پيدا می كنی؟ كلمه ها را در جاهای خالی بنويس.
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به عنکبوت كمك كن تا خانه اش را بسازد. از شماره ی 2 شروع كن. دو تا دو تا جلو برو 
و عددها را به هم وصل كن.

اين تصويرهای به هم ريخته را مرتبّ كن. برای آن ها شماره بگذار. بعد قصّه اش را تعريف 
كن. نام قصّه ات را چه می گذاری؟
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ميشي خرگو شه رفت كنار رودخانه. می خواست آب بخورد. يکهو پايش سُرخورد. 
كم مانده بود توي رودخانه بيفتد! ماشی گفت: »چرا اين طوري آب مي خوري؟« كمي آب 
توي پوست گردو ريخت. آن را به ميشی داد و گفت: »می توانی توی اين آب بخوری.« 

ميشي گفت: »من چطوري توي اين پوست گردوی كوچولو آب بخورم!«
ماشي كمي گشت، يك برگ كلم پيدا كرد و به ميشی داد.

ميمونك نگاهشان مي كرد. خواست كه توي همان برگ كلم آب بخورد. ميشي اخَم كرد و 
گفت: »اين مال من است. برو براي خودت يك ظرف آب پيدا كن!« ميمونك قاه قاه خنديد 

و گفت: »من با دستم آب مي خورم، اين طوري.« تا خم شد، تالاپيّ افتاد توي رودخانه. 
ميشي و ماشي اوّل خنديدند، امّا بعد به سختي دوستشان  را از آب بيرون آوردند. ميمونك 

حسابي خيس شده بود. ماشي يکهو گفت: »فهميدم« و رفت.
كمی بعد، با يك پوست نصفه ي نارگيل برگشت و آن را به 
ميمونك داد. حالا ميشي، ماشي و ميمونك هر كدام يك 

ظرف آب براي خودشان داشتند. 

چی بهتره؟چی بهتره؟
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خَندونك

• احمد عربلو و فهیمه فتوره چی      
• تصويرگر: نرگس جوشش

دعوا

يك سير و يك پياز دعوايشان شد. 
سير داد زد: »حِيف كه سيرم!

وگرنه مي خوردمت!«

اهل کجایی؟

اوّلي: ببخشيد، شما اهل تهران هستيد؟
دوّمي: خير. بنده اهل مطالعه هستم.

ساعت

اوّلي: »ببخشيد آقا، ساعت چند 
است؟«

دوّمي: »شما ببخشيد. ساعتم 
خوابيده است.«

اوّلي: »پس بيدارش نکن. از 
يکي ديگر مي پرسم.«
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• رويا صادقي

از طرف شما
از طرف شما

به رنگ هايی كه حس گرما به ما می دهند، رنگ های گرم می گويند؛ 
مثل: زرد و نارنجی و قرمز.

به رنگ هايی كه حس سرما به ما می دهند، رنگ های سرد می گويند؛
مثل: سبز و آبی و بنفش.

گرما سرمای رنگیگرما سرمای رنگی

شما هم با توجّه به ويژگی های رنگ های گرم و سرد، يك نقّاشی قشنگ بکشيد.

مثلاً، برای نشان دادن گرمای فصل  تابستان و داغی هوای روز آفتابی از رنگ های 
گرم استفاده می كنيم  . برای نشان دادن حس سرما در زمستان و سکوت در شب از 

رنگ های سرد استفاده می كنيم       .
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ك كار تازه
ي

ك كار تازه
ي

تشت آب، چسب، قيچی، مقوّا، مايع ظرف شويی، مداد
مواد و وسايل لازم:

• نیّره امانی    
• تصويرگر: سام سلماسی

قايق خود رو

1. روی يك صفحه ي كاغذ شــکل قايق را بکشيد. 
آن را با چسب روی صفحه ی مقوّا بچسبانيد. 

2. مقوّاهای اضافی را از اطراف قايق قيچی كنيد.

3. كف قايق را برش بزنيد.

دوست داريد قايق شما به كمك مايع ظرف شويی حركت كند؟ 
اين آزمايش را انجام دهيد تا ببينيد.

4. حالا قايق را توی تشت آب بگذاريد.

5. يکی دو قطره مايع ظرف شــويی در محل برش 
بچکانيد. چند لحظه صبركنيد.

قايق به سمت جلو قايق به سمت جلو 
حركت می كند.حركت می كند.
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رشد کودک  شماره ی 7
ماهنامه ي آموزشی، تحلیلي و اطّلاع رساني

ویژه ي کودکان پیش دبستانی و دانش آموزان پایه ي اوّل ابتدایی
.................................

 دوره ي بیست و هشتم  فروردین 1401
شماره ي پي درپي 233 

نشانی: تهران، خیابان ایرانشهر شمالی، شماره ی270
دفترانتشارات و فناوری آموزشی

صندوق پستی: 6588-15875 ، تلفن:021-88490230
خوانندگان رشد شما مي  توانید قصّه ها، شعر ها، نقّاشي ها و مطالب خود

را به مرکز بررسي آثار مجلّات رشد به نشاني زیر بفرستید:
نشانی: تهران،  صندوق پستی: 15875-6567 

021 ، دورنگار: 021-88301478    تلفن: 88305772 ـ
    021 تلفن امور مشترکین: 88867308 ـ

  Koodak@roshdmag.ir :رایانامه
 www.roshdmag.ir :وبگاه
 چاپ و توزیع: شرکت افُست

1 صدای بهار

2  روزهای مهمّ ماه  
3  من روزه ام  
4 لبخند نی نی

5 جشن سه تایی

6 مراقب مورچه ها باشیم!

8 درخت گردو

10 باغچه ی بارانی

11 لالا، لالا، تاب
12 خیّاط کوچولو

13 پرَ سبز کوچک

14 شاخ های عجیب

16 شعر

18 کفش  جدید موچی

20 بازی و نرمش

22 زنبورک تاب تابی

23 کتاب کتاب

24 بازی بی سر و صدا

26 بازی و سرگرمی

28 ظرف نارگیلی

29  خندونک  
30 گرما سرمای رنگی

32 قایقِ خود رو

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

دفترانتشارات و فناوري آموزشی

مدیرمسئول: محمّد صالح مُذنبی 
سردبیر: مهری ماهوتی 

مدیر داخلي: مریم سعید خواه
شورای برنامه ریزی: مهری ماهوتی، مریم

اسلامی)کارشناس شعر(، مجید راستی)کارشناس قصّه(
ناظر هنري: کوروش پارسانژاد
طراح گرافیک: روشنک فتحي 

ویراستار: کبری محمودی

بعضي از مطالب مجلهّ به صورت صوتي یا تصویري در 
دسترس شماست. کافي است رمزینه ی پاسخ سریع  را 

با گوشي هوشمند بخوانید. براي این کار مي توانید از یک 
نرم افزار رایگان مانند QR code reader یا

 QR code scanner  استفاده کنید.

تصویرگر روی جلد: فریبا اصلی
تصویرگر صفحه ی فهرست: سولماز جوشقانی

صدا: سمیّه انوری زاده، احسان مهرجو

• مهری ماهوتی
• تصویرگر: هدا حدّادی

میوه های شگفت انگیز

میوه های شگفت انگیز

 آلوچه
آلوچه ي ترش نوبرانه

خوش مزّه و ترُد و آبدار است

این تازه رسیده زیر دندان
همراه صداي قرچ قرچش

سوغاتيِ خوشگل بهار است
 خیار

ني ني خیارِ گُل به سر
خوابیده لاي بوته ها

کم خورده آب و آفتاب
کوتاه و سبز و لاغر است

ني ني خیارِ باغ ما

اللهّم صل علی محمّد و آل محمّد و عجّل فرجهم

به نام خدای بخشنده و مهربان
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• روشنک فتحی  
• تصویرگر: مرتضی رخصت پناه با د ریاچه ی زر یوار آشنا شویم.

  www.roshdmag.ir

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

 دفتر انتشارات و فناوري آموزشی

77
شــهر خوش آب وهوای مریوان در استان کردستان 
قرار دارد. در کنارِ شــهر مریوان، دریاچه ی دیدنی 
و زیبــای زریوار دیده می شــود. در اطراف دریاچه 

ماهنامه ی آموزشی، تحلیلی و اطّلاع رسانی کوه های بلند و جنگل زیبایی وجود دارد.
ویژه ي کودکان  پیش دبستاني و دانش آموزان پایه ي اوّل ابتدایی
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 گیاهانی مانند نیلوفر آبی، پیچک ها  و نعناع 
اطراف این دریاچه دیده می شوند.

روباه قرمز، خرگوش و 
گربه ی وحشی و حیوانات 

جالب دیگری اطراف دریاچه 
زندگی می کنند.

 ماهی های زیادی در این دریاچه  
زندگی می کنند؛ مانند سیاه ماهیِ خالدار، 

ماهی کپور، مار ماهی.

ارُدک سَرحنایی و سَرسبز،  
بوتیمار، پرستوهای دریایی و 
لک لک های مهاجر کنار این 

دریاچه زندگی می کنند. 


